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 !داری دولتی شورویسرمايه
  بتلھايم از اکونوميسم به انقلاب فرھنگی. ٣٣

  در آمد

اي–ملی در مباحث سوئيزی أت( "در بخش بيستم از اين مجموعه  اتی تقی شھرام در ")  م بتلھ ه افسوس مطالع تالژيک ب ا نگاھی نوس ب

ه مباحث )  طبقاتی در اتحاد شورویۀمبارز( شارل بتلھايم ۀسياھچال برای دسترسی به کتاب تازه منتشر شد تناد ب ا اس ردم و ب اشاره ک

ران اسفنداز انتشارات حزب ک) بولتن نظرات و مباحث( شوروی مسألۀمارکسيسم و "مطروحه در کتاب   " ١٣۶۴ ]حوت[مونيست اي

ايم " سوسياليسم عرفانی دوران گذار"کيد بر اھميت کتاب خلاصه و مختصر أو با ت رداختم –به تجزيه و تحليل مباحث بتلھ  سوئيزی پ

ول و قيمتۀبازار در مرحل"و "  برنامهکنترولبازار تحت "و " ھا و رقابتتعدد سرمايه "ۀو به نکاتی در زمين ذار و پ ماھيت "و "  گ

اکنترولداری دولتی تحت طبقاتی دولت و سرمايه اتوری پرولتاري ابی مجمل ھر . وارد شدم"  دولت ديکت ا ارزي ه حت ه پيداست ک نگفت

  : نکات مورد نظر نويسنده مصداق اين بيت مولانا است کهۀھا پژوھش دقيق است و طرح شتابزدھا محتاج ساللفهؤيک از اين م

  گی بايد چشيدھم به قدری تشن    ن کشيدتواـر نـا را اگــآب دري

بلافاصله " داری دولتی شورویسرمايه"منطق و ضرورت رعايت انسجام نظری اين سلسله مباحث حکم می کرد که اين بخش از نقد 

سنده سببسفانه گسستأو بی انقطاع متعاقب ھمان قسمت بيستم نوشته شود اما مت اعی نوي ساز ھای زمانی و مشکلات شخصی و اجتم

ر کاستیگی مشخص و در مجموع چندپاراين دوپار ده و ب زودهگی در متن گردي ن ضعف! ھای پرشمار آن اف ر اي مخود ب ا واقف از . ھ

سترسوی ديگر می ه گ ه ورود ب م ک ستردۀدان سيار گ د شوروی ۀ ب ولتن – نق ه در ب سم و " ک سألۀمارکسي ست /  شوروی م حزب کموني

رين مارکسيستی از شاخصاجموعهبا وجود شاداب م" ايران ه ت اری گروھی است–ھای وقت صورت پذيرفت ستلزم ک ع .  م در واق

  !!ھای نظری خود را با يا بی تواضع پنھان کنمبخشد تا ضعفاست که به من قوت قلب می" بھانه"ھمين 

  

  !تطور نظری بتلھايم

فول ماھيت پرولتری دولت شوروی و تبديل شدن آن به سرمايه داری بر تا او ارزيابی تحليل شارل بتلھايم از روند پيروزی انقلاب اکت

اقض " سوسيال امپرياليسم "ۀ به مرحلءدولتی و ارتقا دی سير تطور فکری مکتبی متن سيم بن د سويه در راستای تق مستلزم تلاشی چن

ايم گیھا و آشفترم از تناقضمنظو. ھای نظری آن ناکام بودگیھا و آشفتظيم ھارمونيک بی نظمیاست که بتلھايم در تن ھای نظری بتلھ
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هؤناظر بر اين م سريع برنام ران شوروی در ت د سوئيزی توفيق رھب يش مانن م و ب ه ک ه لفه است که او برای يک برھ ھای معطوف ب

ازی یصنعتی س ا م سم ج تقرار سوسيالي روزی و اس وان پي ه عن ا را ب ولات دھ. زدھ ه تح ادی ب اه انتق ب نگ ايم دور سی ۀمتعاق  ۀبتلھ

دبندی سرمايه را بسترساز شکلستالينزمامداری  ايم در اوائل دھ. داری دولتی دي سی عجيب بتلھ ن ۀمتعاقب يک دگردي ه اي شتاد ب  ھ

دی وانگيز رسيد که انقلاب اکتبندی حيرتجمع بر در واقع چيزی جز يک انقلاب کاپيتاليستی به منظور رشد و انکشاف مناسبات تولي

-ی نبوده است و دولت بلشويکی از ھمان ابتدای کسب قدرت سياسی کاری جز رشد نيروھای مولده به سود مناسبات سرمايهئبورژوا

  !دارانه انجام نداده است

سبتامسألۀھای نظری بتلھايم پيرامون برای شروع اثباتی اين بحث و طرح فراز و نشيب  طولانی ً شوروی ناگزير از طرح نقل قولی ن

سم چينی"طراح و ايدئولوگ اصلی . و ھستماز خود ا ين ترمی باشيم–" مارکسي ه کاربست چن ن- اگر مجاز ب ه ب  پس از اي درست ک

ه و ئيد میأبر توصلاحيت خود را برای ارزيابی انتقادی تحولات انقلاب اکت کند، از فراگيری زبان روسی و قريب به چھل سال مطالع

ژه طی سال–اقامت در شوروی  ه وي د از ھای  ب ام ١٩٣۶بع شاھد" محاکمات بزرگ" ھنگ ارز "ۀدر مسکو و م راد و مب ن اترس اف

ان ان عقايدش شويک در بي ديمی بل صادی " ق د اقت سين رش ال تح ين ح د  سخن می–و در ع ه موفقيت. گوي وئيزی ب ای او ھمچون س ھ

سم و سرغيرقابل انکار شوروی در بخش صنايع خم می ر فاشي روزی ارتش سرخ ب د ساختمان اقتصادی شود و پي پس از عت تجدي

ا. را می ستايد" چين سوسياليست"مک فراھم شده به گی زحمتکشان و کجنگ و بھبود سطح زند -ی مصوبهئبتلھايم سپس به نحوی کن

د و از شرد می" گامی در راه دمکراسی سوسياليستی بزرگتر" بيستم حزب کمونيست شوروی را و ادعای ۀھای کنگر کستن کاسه کن

ورژواۀ  به عنوان يک فرافکنی آشکار نام می برد و البته ھمستالينھا بر سر کوزه يم مناسبات ب امی در راستای تحک ا را گ ی و ئ اينھ

 ۀ قابل توجه در ملاحظۀنکت. دانداز سوی حزب کمونيست شوروی می" ترک مارکسيسم"تر شدن تضادھای طبقاتی و در نھايت عميق

يناين است که او بر فقدان توضيح و ) ستاليننفی تمام عيار دوران ( بتلھايم در ارتباط با اين کنگره انتقادی اد تبي ضادھای داخلی اتح  ت

تالين(ھا به انحرافات يک شخصيت  بيست و نسبت دادن تمام ضعفۀشوروی در کنگر وان انگشت می) س ه عن ن امر را ب ذارد و اي گ

اد نکوھش میفثر از ضعأمت" شبه توضيح" ه ب ل ب زار تحلي وان اب ردھای حزب کمونيست و دست کشيدن از مارکسيسم به عن ه . گي ب

ه دنبال اين نکات واقع ينبينانه است که بتلھايم ب دتبي ه پراکن ا توجي دگی ي سائل پيچي د م سجام فکری خود در نق دان ان  ۀھای نظری و فق

 !داند خود را ناشی از بينش اکونوميستی می١٩۶٧ا  ت١٩۶٢ھای دوران شود و تحليلشوروی وارد می

ی و ئ من شروع بدين کار کردم که موجوديت مناسبات کالا– ۶٧ تا ۶٢ھای  متون سال–در کتاب گذار به سوی اقتصاد سوسياليستی «

وط سازم دی مرب ا موجوديت واحدھای تولي ا و شوروی را ب ع من موجوديت مناسبات. پولی در کوب ل آن موق الاتحلي ولی و ئ ک ی و پ

د توضيح میھا عمل می انسانۀمزدوری را با توسل به مناسبات اجتماعی واقعی که مستقل از اراد ارچوب . دادکنن ن در چھ ر اي ا ب بن

ولئیيعنی روابط کالا( آن روابط : شوندگر می تظاھرات روابط عميق اجتماعی جلوهۀی و پولی به مثابئاين تحليل مناسبات کالا ) ی و پ

  .ھستند) يعنی بازتوليد مناسبات اجتماعی(و از الزامات بازتوليدشان ) يعنی مناسبات عميق اجتماعی(ھمانا نتايج اين يک 

در پرتو تفکر جديدی . بخش نيستدادم رضايت ارائه می١٩۶٧ و ١٩۶٢ھای  تحليلی که در سالۀکنم که شکل ويژامروز من فکر می

 جدی تغييرتوان از انقلاب فرھنگی استخراج کرد، من به  که میئیھاليسم در چين و به خصوص درس شرايط ساختمان سوسياۀدربار

ودن نوشته. اجزای آن تحليل رھنمون شدم افی ب ايم در سالناک ه سطح رشد ھ ن است ک ه اي وط ب ده مرب ه طور عم ھای مورد نظر ب

ل در آن. شودت عينی تحميل می الزاماۀدانستم که به واسط چيزی میًنيروھای مولده را اساسا انع اصلی در مقاب ه م شده ک ا روشن ن ج

لًيک سياست اجتماعا رد ب ده جست و جو ک د در سطح رشد نيروھای مول ان در  يکنواخت را نباي ه طور ھمزم انع را ب د آن م ه باي ک

صاد "ن موضوعی که در کتاب بنا بر اي.... و سياسی يافت کار و در روابط ايدئولوژيکۀدارانبازتوليد تقسيم سرمايه ه سوی اقت ذار ب گ

ار و ۀدارانتواند نه اشکال سرمايه نمیئیروشنی بيان نشده اين است که رشد نيروھای مولده ھرگز خود به تنھاب" سوسياليستی  تقسيم ک

ارز.  را از ميان بر داردئینه مناسبات اجتماعی بورژوا ا يک مب ه تنھ ن است ک شده اي اتوری ۀچيزی که گفته ن ه تحت ديکت اتی ک  طبق

  ».داری را از ميان بر داردتواند مناسبات اقتصادی سرمايهرز صحيحی رھبری شود میطپرولتاريا گسترش يابد و به 

  )برگردان از متن انگليسی/ ١٩٢٣ -١٩١٧:  اولۀدور/ مبارزه طبقاتی در اتحاد شوروی ( 
Class Struggles in the U. S. S. R. First Period: 1917-1923 ( – January 1, 1977)  
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 byCharles Bettelheim ,)Author(  Brian Pearce)Translator(  
 

ستی"تمام تلاش بتلھايم معطوف به مرزبندی او با تحليل اکونوميستی مندرج در کتاب . بسيار خوب صاد سوسيالي ه سوی اقت و " گذار ب

وان عامل اصلی در اين گسست از سنت. است"  طبقاتیۀمبارز"رسيدن به  ه عن ده ب ستی و رد رشد نيروھای مول ج اکونومي ھای راي

ھا و کائوتسکی شلاق لنين و در مواجھه با تريديونيست" چه بايد کرد "ۀترين شکل ممکن در رسالراديکال که به –گذار به سوسياليسم 

ورده  د خ ه( نق ه مقال د ب هیابنگري وان اتحادي ت عن م تح ين قل یگرا از ھم ک ئ ن لين يک در اي iran.www://tpht-:  کلاس

33845=essayId?jsp.article/de.chabar(- ت د رف مار توان ه ش ايم ب ری بتلھ ور فک ير تط يش در س ه پ امی ب ين .  گ ھمچن

درت دولتی از سوی طبقًلفه که صرفاؤتفکيک ميان روابط توليدی واقعی و اشکال حقوقی مالکيت و ترديد در اين م ارگر ۀ کسب ق  ک

 شوروی مسألۀکيد بر أ ناپذير به سوسياليسم نيست، از دستاوردھای درخشان تحقيقات نظری بتلھايم با تمتضمن گذار قطعی و بازگشت

ارزأمنتھا اشکال کار تئوريک بتلھايم از آنجا نش! است ه مب رد ک اتی را ۀت می گي ه ت– طبق سی از انقلاب فرھنگی چين و ھمچون أ ب

ِ به يک سلسله مبارزات نظری سياسی ا–سوئيزی  املا١٩٧٠در سال ! کاھديدئولوژيک فرو میِ ايم ک ه بتلھ انی ک سم ً و زم  از اکونومي

ود طی مبحثی  در خصوص ذارۀجامع("گسسته ب دی"و "  گ ط تولي ارز٧: ص" انقلاب در رواب ه وضوح مب ارگران و ۀ ب اتی ک  طبق

 :ھا را به مرزھای سياسی و ايدئولوژيک محدود کرد کمونيست

ه  سرمايهۀتوان مناسبات اجتماعی کھن و سياسی است که میھای ايدئولوژيک طبقاتی در جبھهۀزتنھا از مسير مبار«  داری و از جمل

  ». شکوفا کردًمناسبات توليدی را درھم شکست و بر اين مبنا مناسبات توليدی سوسياليستی را کاملا

سألۀرغم اھميت جايگاه نظری بتلھايم در نقد ی واقعيت اين است که عل رشد نيروھای ( " مباحث تئوريک او ۀ شوروی، ھر دو پايم

  .خواھم گفت چرا. ملی مخدوش استأتا حد قابل ت" )  طبقاتیۀمبارز"و " مولده

د–اگرچه در دوران ما . از رشد نيروھای مولده شروع کنيم سم و گندي ه عصر امپريالي تن از رشد -داری استگی سرمايه ک  سخن گف

ا "  جھان سومیۀاقتصاد توسع" انکشاف اقتصادی در گذار به سوسياليسم از مارکسيسم به مکاتب نيروھای مولده و کوچ کرده است ام

جھان "ھنوز در ميان چپ ) اقتصاد توسعه به جای مارکسيسم( طور که در نقد آرای سوئيزی نيز گفتم جا زدن اين دو با اين حال ھمان

ران جاي" سوم ه بخشی از چپ اي ژهو از جمل اه وي سأل.  داردیا گ ادهم ه س ارکس  ب اريخی م سم ت د در ماتريالي ه ھرچن ن است ک گی اي

ای ۀ طبقاتی به حکم موتور محرکۀاقتصاد به عنوان زير بنای جامعه و مبارز ه معن ن امر ب ا اي دقيق شده است ام اعی ت  تحولات اجتم

شده استتکيه به رشد نيروھای مولده در مسير گذار به سوسياليسم لحاظ  ا. ن يچًاساس ارکس ھ ده ھمچون   م اه از رشد نيروھای مول گ

اطع ۀو تزھای يازده گان" لمانیاايدئولوژی " مارکس در ۀ کنندتعييننقدھای . ھای جامعه سخن نگفته استزيرساخت د ق ر نق  متمرکز ب

  . ھای پيشين استيستھا و ماتريالفوئرباخ تمام حجت مارکسيسم و ديالکتيک تاريخی مارکس بر عبور از ھگلی

  

  !نيروھا و مناسبات توليدی از در قالب ماترياليسم تاريخی مارکس

ارکس از دور  سف" ۀم د فل ل ۀنق ق ھگ اژگون" ح ون ب ث پيرام ه بح ت در جامعب ورژوا ۀگی واقعي ن ئیب د و اي  وارد ش

ستی وجود ٣۴١٨ھای نوشته در دست. ناراستی را در قالب يک فرايند تاريخی مشخص قرار داد ، مارکس با توجه به چي

ا وارد کردن  خطوط آگاھیتبييندولت و دستگاه ھای مربوطه به عنوان منشا توليد، به  دريج ب ه ت ی دست زد و ب ھای کل

زاره ھای ثابت ) گروندريسه(مبانی اقتصاد سياسی به اين حيطه  الی و گ صاد م ه ھای اقت ه نظري شان داد ک ه وضوح ن ب

زرگ . ستمزد، چه گونه در ذھن کارگران به حقيقت مقدس تبديل می شونداشکال ارزش کار و د ين کشف ب سير ھم در م

ا براساس  ۀعلمی بود که مارکس به اين نتيج سان ھ دارد و ان ان ن ا جري سان ھ اريخ در ذھن ان ه ت مادی و درست رسيد ک

د شکل می  که بیارابطه.  خاصی را نيز حمل می کنندئیھستی مادی معين خود، تفکر معنا ر مبنای رشد نيروھای مول

دئولوژی . ھای تاريخی را رقم می زندگيریگيرد و جھت ارکس در اي انی ام پت–لم د فاصل س ه در ح ه ۴۵١٨مبر  ک  و م

ه تغيير) das bewusstersein ( به وضوح آگاھی را به ھستی آگاه– نوشته شد ۴۶١٨  داد و از اين اصل ماترياليستی ک

دتوآگاھی ھرگز نمی" ين نوشت" اند چيزی جز ھستی آگاه باش رد و چن اع ک ه ھستی «: دف ا نيست ک سان ھ اھی ان ن آگ اي
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ديينتعشان را اجتماعی د.  می کن رعکس زن ه ب ل ک دب اھی شان را شکل می دھ ه آگ اعی ست ک ه » .گی اجتم ارکس ب م

ا ت دأصراحت و ب ی دھ ه م ستی ادام ر اصل ھ د ب سان«: کي ستی ان دھ ی زن د واقع ا فراش تھ ان اس ی آن ام . گ ر در تم اگ

دئولوژی اناي ود می شود، چن ه وانم سانی باژگون بات ان سان و مناس ا، ان اب تاريک ھ داری در ق ه پن  يک عدسی ۀخانک

د اريخی زن د ت ز از فراش ا ني ده ھ ن پدي د؛ خود اي ده استباژگون نما ظاھر شده ان تج ش ان من ارکس در » .گی آن دست "م

اين "  از اين جامعه نيستیا مدنی که طبقهۀ از جامعیاطبقه"به اين که پرولتاريا به عنوان با اشاره " ۴۴٨١نوشته ھای 

ا فرھنگ یاال را مطرح کرد که چگونه از طبقھؤس ه ب وان انتظار داشت ک ده است می ت  که از نظر فرھنگی عقب مان

ه ۀمسلط طبق د؟ چگون ات آن نجات دھ د و خود را از شر توھم ارزه کن اکم مب رد، در ح ه را دگرگون ک وان جامع  می ت

شکل گرفته است؟ نظامی )  حاکمئیايدئولوژی بورژوا (ئیخود در نظام بازنما) پرولتاريا(که عنصر دگرگون کننده حالی

یکه واقعيت را باژگونه نشان می) ئیبورژوا( اھی م ه جای آگ وھم را ب د و ت شانددھ م. ن ه مھ ا می شود از ھم ر از کج ت

دی خلاصه  که مارکس در پی حل آن بود در اين صورتیامسألۀ پايان داد؟ ئید به عمر اين نظام بورژوافھميد که باي بن

ود" مقدس ۀخانواد"مارکس در » . حاکم استۀايدئولوژی حاکم بر ھر جامعه ، ايدئولوژی طبق«: شده  ه ب : به وضوح گفت

اد پرو« ا ايج ه مالکيت خصوصی ب رده استپرولتاريا مجری حکمی است ک ه ضد خود صادر ک ا ب سأل... لتاري ن هم  اي

یۀنيست که در لحظ زی را ھدف خود م ا چه چي د،  معين اين يا آن پرولتر و يا حتا کل پرولتاري سألدان ه هم ن است ک  اي

د ام دھ ار است انج اری را ناچ اريخ چه ک ود » .پرولتاريا چه ھست و بر اساس ھستی خويش از نظر ت د ب ارکس معتق م

دد تحقق يافته، صورت میۀ پيشين به سنتز جامعۀتز جامعبندی تدريجی ھر طبقه از آنتیطبقاتی در گذار شکلآگاھی  . بن

ست. (ھستی از نظر مارکس قالب ديالکتيک است د) ھگل ديالکتيک را ظرف ھستی می دان ه عقي ارکس ھستی و ۀب  م

ه تعريف می ھستیۀسازند و ھرگونه فلسفديالکتيک تعينی واحد را می ه طور مشخص طبق . شود فقط با مصداق آن و ب

ه  سم ک اچ از مارکسي ر لوک ن تعبي ه فاعل"اي اعی يگان ات اجتم ستندطبق اريخ ھ اتی، ترجم" (ھای ت اھی طبق اريخ و آگ  ۀت

  .ھای پيشين استمنطبق بر منطق آموزه) ٢٢: پوينده، ص

ارکس  ه نظر م انواد(ب دس ۀخ اريخی پ« )  مق نش ت هھدف و ک ه گون کارا و ب ا آش رايط  برگشتیارولتاري ذير، در ش ناپ

ه استئی بورژواۀھمان طور که در کل سازمانيابی جامع. اش پنھان شده استگیزند روز نھفت ست .  ام ازی ني ا ني ن ج اي

ی تاريخی ۀ و فرانسوی ھم اکنون از وظيف بخش بزرگی از پرولتاريای انگليستوضيح دھيم که د و پ اه شده ان -خويش آگ

م تماميت مشخص » .کوشند تا اين آگاھی را به سوی روشنی تام پيش ببرندگيرانه می ر اساس فھ ارکس ب جھان نگری م

ی. ھستی پرولتاريا شکل بسته است ارگران و سنجش ب ه يک ک اه سازی يک ب  ۀھودمارکس به جای طرح ضرورت آگ

دليعنی يکی از قطب( يا دانشگاھی ايشان ئی و آموزش مدرسهئی سواد، داناۀانداز اچ و من ای اصلی لوک ه م) نماھ  ۀلفؤب

دۀشناسانبسيار مھم موقعيت ھستی ارز.  خود طبقه اشاره می کن سم دانش مب ه سوسيالي ست ک ارگران ۀشکی ني اتی ک  طبق

عه و نقد فلان متن سياسی اقتصادی عليه بورژوازی است اما آگاھی کارگران ارتباطی با ميزان دانش فلسفی آنان و مطال

سم(خلاف منطق حاکم بر انترناسيونال دوم . ندارد يوه) پوزيتيوي ه ش ارکس ب ا در یام ه پرولتاري ود ک د ب مندانه معتق  ھوش

شه و ۀمتن مبارز ه ري ردن ب اتی و از طريق دست ب ر مستمر طبق د سرمايهتغيي اعی تولي اختارھای نظام اجتم داری و  س

د دادۀساط مالکيت خصوصی و سپس دولتی به نظام نابرابر جامعجمع کردن ب ين عرصه.  طبقاتی خاتمه خواھ  یادر چن

ه است اريخی طبق ارکس در قطع. آگاھی طبقاتی مترادف اطلاع از رسالت ت ينۀنامم ار ب ل اول درب کنش سياسی  "ۀالمل

ا١٨٧١مبر کنفرانس لندن، سپت-" کارگر ۀطبق ون پ ه-ريس ، متعاقب کم ارز  ب ه از مب رد ک  ھر روزه و ۀوضوح اعلام ک

مارکس . گيرد شکل میئی نظام بورژواۀ ضرورت زدن قيد و بندھای استثمارگرانۀ کارگران آگاھی آنان دربارئیاتحاديه

ان اس ۀ کارگر که اکنون ناشی از مبارزۀوحدت نيروھای طبق«: گفته نوشت پيشۀنامدر قطع صادی آن د در عين اقت ت باي

ه شوددار و سرمايهحال ھمچون اھرمی در پيکار اين طبقه عليه نيروھای سياسی زمين ار گرفت در وضعيت . داران به ک

ارزاتی طبق هۀمب ه ب ن طبق ی اي نش سياس صادی و ک بش اقت ارگر جن دا ک ور ج ستندئی ط د ھ ديگر متح ا يک ذيری ب  ».ناپ
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ه کنش می  «- مارکس استۀن نظريگر ھمي که تا حدودی بيان-به نظر مندل  ه ب اھی در جامع د خودآگ ا در رون پرولتاري

اه و نقش خويش در جامعبه بيانی ديگر در پيکار با سرمايه است که به جای. پردازد ی می سرمايهۀگ ه داری پ رد و ب ب

ه مثاب. آگاھی طبقاتی دست می يابد ع ب يچۀاما آگاھی که در واق ه ھ وده و وجه ثاب  سوژه است ب دار نب ق يک طبت و پاي

دی ديالکتيکمی گيرد، بل شکل نسلسله قوانين ثابت و مکانيک ا.  استکه فراين ا پئیرھ يکاری است در قالب  پرولتاري

د" ناب "ۀاما در اين وحدت عنصر آگاھی را نبايد به صورت نظري.  نظريه و عملوحدت ديالکتيک ه . متصور ش را ک چ

اھی تنھا توسط کنش در واقعيت خارج از نظريه است که می" ئیظری نھفته و نامرن"آن بخش از آگاھی  ن آگ ه اي د ب توان

  » .به نقد موجود افزوده شود و موجب ارتقای آن گردد

Mandel Ernest (1970) The Leninist Theory of Organization, International Social Review , 

Vol.31/No.9/ London 

شاھده"  فوئر باخۀر دربائیتزھا" سم م ه ماتريالي ارکس ب اناز يک منظر ناظر بر نقد شفاف م اطع از جھ ور ق ر و عب -گ

ارکس اساسی. آليست استنگری ذھنی و تفسيری فيلسوفان ايده ا م ن تزھ سفدر اي رين خصوصيت فل خود را " عمل "ۀت

شر و طبيعت و ر وحدت ب وم پراتيک را مبتنی ب ردنشان داد و به وضوح مفھ ا وجود .  وحدت عين و ذھن تعريف ک ب

 :ترين دستاورد نظری و مطالعاتی اين برھه به شمار تواند رفت مھمۀشھرت تاريخی تز يازدھم اما تز دوم چکيد

سأل بشری دارای حقيقتی عينی ھست يا نه ۀ که آيا انديشهمسألاين  « لیاهم وده ب ه  نظری نب سألک ی استی اهم در .  عمل

دپراتيک است ات کن ون اثب ار.  که انسان بايد حقيقت يعنی واقعيت و توان انديشه اش را اينجا و اکن شه درب تۀمناق - واقعي

  ». اسکولاستيک استی ايهمسألً جدا از پراتيک صرفا یايابی انديشھ

ر پراتيک راه آليست که ايدهیا از نظر مارکس منازعه وری ب رجيح تئ ا ت ر عين ي دم ذھن ب ون تق ا پيرام د ھ ه بودن اندخت

ع شود" حقيقت"دعوا در اين خصوص که . ًکاملا منسوخ شده بود ق عمل مرتف . ًوجود دارد يا خير ضرورتا بايد از طري

ای ضرورت  نسبییا مطلق نيست، پديده یاقدر که مقولهحقيقت ھمان ر مبن ه ب ه و ن  است و درک آن نه بر اساس تجرب

يش از (لمان اآليستی  ايدهۀبه عبارت ديگر نقدی که مارکس بر فلسف.  استتبيين پراتيک انسان قابل ۀکه بر پايبل ھگل و پ

ن نگر...) وی کانت و ر اي ی ب ا ھدف ۀطراحی کرد مبتن سانی ب ه عمل ان ود ک ادی و واقعی ب ر م اع تغيي  طبيعت و اجتم

ست سته است و از ھ ه و ھستی برخوردار استۀپيرامونی شکل ب ناخت جامع م؛ . اصلی در ش سفه ھ ارکس فل ه نظر م  ب

م را ۀدر واقع فلسف.  نظری و ابزار اين عمل را بنياد می گذاردئیآگاھی زيربنا ه شکل اع  عمل مارکس پيوند بين فلسفه ب

د ۀ بسيار مھم و حياتی در نظريۀنکت. دھدبا واقعيت موجود توضيح می ه او معتق ن است ک ارکس اي اريخی م  ديالکتيک ت

وری  ۀقبود که فقط طب ق تئ ه تحق ر"کارگر قادر ب وری . است" تغيي رتئ زی جز تغيي ز چي ر ني ورژواۀ جامعتغيي ه ئی ب  ب

تقرار مالکيت  ۀجامع د و اس ايل تولي ر وس سوسياليستی از طريق لغو کار مزدوری و انحلال کامل مالکيت خصوصی ب

ی) ٣۴١٨(مارکس در تمام اين مدت . اجتماعی نيست ایھر دو جناح ھگل سم از ا جوان ھ ر ليبرالي ه ب ا تکي ه ب ان را ک لم

حزب سياسی "جمع شده بودند، و از طرف ديگر " حزب سياسی عملگرا"يک طرف تئوری و فلسفه را کنار نھاده و در 

د سلاح«: به نظر مارکس. ساخته بودند، نقد می کرد" تئوريک د ھرگز جايگزين نق ز ...  نمی شودسلاح نق وری ني و تئ

رده باشدنيروی مادی مبدل میزمانی به يک  ردم را جلب ک وده ھای م ی شده ... گردد که ت ه راديکال و انقلاب انی ک زم

گوی نيازھای شود که پاسخ عمل میۀبه نظر مارکس تئوری زمانی وارد صحن) ١٣٧حق ھگل ، ص  ۀنقد فلسف(» .باشد

ارابه عبارت ديگر تئوری به خودی خود غي. واقعی انسان و جامعه باشد ی است و ک د ئیر عمل ه وجود نق  آن مشروط ب

انۀ کامل طبقئیًراديکال منطبق با نيازھای مردم است و از آنجا که تحقق اين نيازھا صرفا با رھا ذير است  کارگر امک پ

ن است . گيری يک انقلاب اجتماعی استپس ضرورت انتقال تئوری به عمل فقط شکل ارکس اي اھميت مرکزی بحث م

وان .  کارگر را يافته استۀنيگاه، ستون فقرات و ثقل اصلی اين انقلاب؛ طبقکه در گرا ه عن ا ب ارکس پرولتاري ه نظر م ب

اريخی منحصر برخوردار –شرط آزادی کل بشر است اش پيش که آزادی- متشکل تحت ستم ۀتنھا طبق الت ت ن رس  از اي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 کامل خود ئی نيز نابود کند و در ھمين راستا پرولتاريا به رھا يک طبقه کل نظام طبقاتی راۀاست که با نفی خود به مثاب

ايم –به نظر مارکس تئوری . که تئوری را به عمل تبديل کند ابد، مگر ايني یدست نم ارز" و به تعبير بتلھ وقی و ۀمب  حق

ی لاب فرھنگ دئولوژيک و سياسی و انق ا-"اي ه رھ ود ب ودی خ ه خ ودئی ب ی ش ر نم ا منج ا اي.  پرولتاري ود  نکم ه وج ک

ارکس طبق.  کارگر نمی انجامدۀاجتماعی تئوری نيز به خودی خود به آزادی طبق دا ۀدر ديالکتيک تاريخی م ارگر ابت  ءک

ادی ريزی زمينهبايد به موقعيت اجتماعی خود آگاه گردد و نيازھای راديکال خود را بشناسد و سپس ضرورت پی ھای م

  .ا آن عمل انقلابی را سازمان دھد خود را درک و در ارتباط بئیبرای رھا

ی طبقآبه عبارت ديگر از نظر مارکس  ان بين ا جھ سفه ي ر ۀگاھی پرولتاريا فل د غي سفه يک واح ا و فل  اوست و پرولتاري

د ی دھن شکيل م ل تفکيک را ت ان«: قاب سفه سلاحھم ه فل د، طور ک ا جست وجو می کن ود را در پرولتاري ادی خ ای م ھ

دھپرولتاريا نيز سلاح سف(» .ای معنوی خود را در فلسفه می ياب د فل ی) ٢۴١: حق ھگل، صۀنق ر ارزش ب ديل علاوه ب ب

ر  ست، سه اث دئولوژی "مانيفست حزب کموني انیااي اخ"، "لم وئر ب سفه"و " تزھای ف ر فل د" فق  چارچوب و ۀدر برگيرن

رين نقط شاخص"لمانیاايدئولوژی . " طبقاتی از نظر مارکس استۀمتدولوژی آگاھی و مبارز  عطف در سير تطور ۀت

شری می در اين اثر مارکس در برابر ھگلی. سوسياليسم به علم است اريخی ب ھای جوان که نقد و ايده را موتور تکامل ت

ور محرک" انقلاب فرھنگی" درست مانند بتلھايم که –پنداشتند  ستهۀرا موت سم دان ه سوسيالي ذار ب ه صراحت اعلام - گ  ب

ده ۀوضيح اساس و پايت«کرد که  ل توسط اي ه توضيح عم دئولوژی (» .عقايد از طريق پراتيک مادی است و ن انی؛ ااي لم

یدر اين اثر مھم مارکس ضمن جدا شدن ريشه ) ، چاپ لندن٠۵: ص۵١٩٦ دهئ سم نظاره از اي سم ھگل و ماتريالي ر آلي گ

ر شکلھمان«: ھا رسيدانگی اجتماعی انسفوئر باخ؛ به تحليل نقش توليد در تاريخ و زند ضيات ب ه محيط و مقت -طور ک

 ۀبه واسط بشر از حيوانات... ثير می گذارند، بشر نيز در ساختن محيط و مقتضيات اثر می گذاردأگيری و ساختن بشر ت

... ردبشر به محض آغاز توليد وسايل معيشت خود، آغاز به متمايز کردن خود از حيوانات ک... شوداش متمايز میآگاھی

د د زن ستقيم در حال تولي ر م ه شکل غي شت خود ب ايل معي د وس ا تولي ز ھستبشر ب ادی خود ني ن ترتيب » ...گی م ه اي ب

ل دو کيد میأمارکس بر نقش توليد به عنوان شرط اساسی تطور و تکون تمام تاريخ اجتماعی ت ه تحلي ا ب کند و از ھمين ج

ی ۀپيوست ۀمقول اريخی يعن د" ماترياليسم ت د"و " نيروھای تولي ردازدمی" مناسبات تولي ا نقش . پ اتی ب اھی طبق اط آگ ارتب

ين چارچوب ۀتوليد در حيات اجتماعی طبق ين کارگر در ھم یتبي ه دو مرحل م سيم میۀشود و ب ته تق ی و پيوس ردد کل  :گ

ام المرسند که فیکارگران در اين فرم بندی به اين حد از آگاھی می. ی در خوداطبقه  .١ ثل کارمزدی خصلت اساسی نظ

مداری است و دستمزدی که به آنان پرداخت میتوليدی سرمايه -شود حتا بدون در نظر گرفتن ارزش اضافه به مراتب ک

شکل. تر از ارزش نيروی کارشان است -آگاھی نسبت به واقعيت موجود و تلاش برای بھتر کردن آن، کارگران را در ت

ه ھر . دارددو فاکتو و اکونوميستی وا می ۀکند و به يک سلسله مبارزِ گرد میئی و اتحاديهئیھای سنديکا واضح است ک

ه رای یادرج ان را ب ارگران است و آن ود ک ه س ات صنفی، ب ق مطالب زان از تحق ر مي ارزه و ھ ن مب شرفت در اي  از پي

سطحی به نقد  ۀ با اشار–د از آگاھی را کسانی اين ح. رساندھای بعدی ياری میدستيابی به وحدت طبقاتی و برداشتن گام

شخند زدهۀ به سخره گرفته اند و به بھان–" چه بايد کرد"لنين به  تريديونيسم در  ه آن ري سم ب - نفی اکونوميسم و سنديکالي

ر محيط ھای خود و جامعه بتوانند نخستين گامئیاگر کارگران در راه دشوار رھا. اند ل شرايط بھت ا تحمي ار، شان را ب ک

کسان ديگر .  اين نيشخندھا باد ھواستۀداران بردارند؛ ھمکاھش ساعات کار و افزايش دستمزد بر کارفرمايان و سرمايه

ه . انجامد توليد و به تبع آن سودآورسازی سرمايه میئی به رونق و شکوفایااند که چنين مبارزه نيز گفته اين تفسير نيز ب

  . که بی نياز ازپاسخ باشد کافی ريشخندآميز ھست،ۀانداز

ازمانيابی و در سير ۀ کارگر در مسير تکوين مبارزۀاين شکل از طبق. طبقه برای خود  . ٢  طبقاتی و به ياری عنصر س

د در قالب  ه ھدف واح تطور عمل و تجربه به آن درجه از شعور و آگاھی رسيده است که ضمن دريافت منافع مشترک ب

د د و جامع. يک طبقه فکر و عمل کن شرفته  سرمايهۀوجه تولي وليبرال(داری پي ارزی می) نئ ه نحو ب ق ب کوشد از طري
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سير يک دور-منفرد کردن کارگران، ضمن ترميم تضادھای خود  ور از بحران از م رای عب ه تلاش ب  انباشت ۀ از جمل

د سرمايهاما از سوی ديگر گر.  کارگر را حداکثر در موقعيت نخست متوقف کندۀ طبق–ديگر   -داری ايش به تمرکز تولي

 کارگر نيز می ۀ لاجرم به ايجاد تمرکز در طبق-۴۵١٨:  کارگر انگلستان گفتهۀکه انگلس در خصوص توضيح طبق چنان

ازمانۀ که در مبارزیادر ھر دو صورت ھستی اجتماعی طبقه. تواند بينجامد شکل و س سته  مت ضادھا شکل ب ن ت ه اي يافت

ه  م ب هاست؛ حک اھی طبق ییاآگ اريخی م الت ت ه رس د ک راندھ ضادھا و بح ين ت ساط ھم ردن ب ع ک ه سوی اش جم ا ب ھ

شهً صرفاۀشناخت تئوريک و ايدئولوژيک و مبارز. سوسياليسم است ھای  سياسی در دوران گذار بدون دست بردن به ري

  .ز نيست بنيادينی کارساتغيير به انقلاب فرھنگی برای ايجاد چنين اقتصادی و تکيه

  

  !ِ طبقاتی ذھنیۀمبارز

 انقلاب ۀ طبقاتی به شيوۀمبارز"و ھم " اکونوميسم"و "  رشد نيروھای مولد" ھم –ھای مخدوش ھر دو مبحث بتلھايم پايه

رار دادن . ِھای ماترياليسم تاريخی مارکس بايد کاويد را در ھمين آموزه–" سياسی و فرھنگی در اين چھارچوب زيربنا ق

ور محرکۀد به مثاباقتصا اه موت د در جايگ ستۀ رشد نيروھای مول اريخ ني ارکس .  ت اريخی م سم ت ين در ماتريالي  –ھمچن

ن –ھای پيش از او مانند ماترياليست ا اي دم است ام اھی مق  اگرچه ماده و ھستی و وجود بر ايده و ذھن و ايدئولوژی و آگ

ين کارگر و انسان آگاه ۀطبقتقدم در تلفيق عينيت با ذھنيت در پراتيک انقلابی  یتبي ين پراتيک. شود م  است در قالب چن

ه به. کند میتغييردھد و خود نيز  میتغيير جھان ھستی را - کارگر استۀ که اينجا طبق–که انسان  طور موکد بايد گفت ک

ور از  سان"منظ ت" ان ود اس شتاز خ ی  پي زب سياس شکل در ح ی مت ای انقلاب ان پرولتاري ز ھم ار در . ني ن اعتب ه اي ب

ه جھتۀمارکسيسم اين مبارز ين می طبقاتی پرولتاريا است که به عنوان موتور محرک اريخ را مع ری ت ه رشد و گي د ن کن

ع شرفت و توس صادیۀانکشاف و پي رمايه.  اقت ذار از س ل اصلی گ ين منظر عام ز از ھم زی ج سم چي ه سوسيالي داری ب

ستۀمبارز ه اي.  طبقاتی ني ارز نمضاف ب د مب ه تحدي ارزۀک ه مب اتی ب دئولوژيک و ۀ طبق وقی و اي انقلاب " سياسی و حق

يو" فرھنگی ه ش ايم و متۀب شهأ بتلھ ه ري ردن ب دون دست ب ين ب رمايهثر از انقلاب چ صاد س ای اقت ام ھ دام تم داری و انھ

رد و ارزش مبادله و پول و قيمت و سود راه به سوسياليسم نخوئیھای کار کالاظرفيت د ب ارت صريح. اھ ه عب يچ ب ر ھ ت

ذار از سرمايهیادرجه رای گ ضمينی ب ا ت ه  از انقلاب فرھنگی حتا پس از کسب قدرت سياسی از سوی پرولتاري داری ب

ين اقتصاد ئیاگر چه در تحليل نھا«از نظر بتلھايم . سوسياليسم نيست ده استتعي ا »  کنن ذار از سرمايه«ام -در دوران گ

 ماترياليسم تاريخی و –ھای مارکس که بر مبنای آموزهحال آن» .ليسم سياست بر اقتصاد حاکم استداری به سوی سوسيا

 تعيين طبقاتی ۀاز طريق مبارز) اقتصاد( چه در دوران گذار و چه پيش از آن دست بردن به زيربنا –ماترياليسم پراتيک 

سم" عبور از بتلھايم به گمان خود برای. ھای اجتماعی استبندی صفۀکنند ا ١٩۶٢ھای سال" اکونومي ذار از ۶٧ ت  و گ

اعی ۀبه حوز" رشد نيروھای مولد"گی  کنندتعيين ۀحوز  ديگری از يک تحليل نادرست و غير مارکسی از تحولات اجتم

د شوروی میمسألۀو به طور مشخص  ذار از سرمايه. غلت ا در دوران گ ايم حت ه سوسياليخلاف نظر بتلھ ز داری ب سم ني

ان  ل اصلی ھم رعام شهتغيي ی ري ه انقلاب فرھنگیئ د است و ن اعی تولي بات اجتم ارز!  مناس ر مب ع اگ اتی ۀدر واق  طبق

ورژواتغييرموفق به ) دوران گذار(پرولتاريا در اين برھه  د ب ط تولي شود و صرفائی راديکال رواب سله ً ن د يک سل  در ح

دن - و حقوقی و سياسی حالا از جنس انقلاب فرھنگی–تحولات فرھنگی   باقی بماند آنگاه بورژوازی با تجديد قوا و خزي

درت دارانه میِ به منابع اقتصادی ھنوز سرمايهءھای جديد طبقاتی و با اتکاھا و آرايشبندیدر صف ه ق ار ديگر ب تواند ب

رای اثۀاستناد به حوادث دھ. سياسی باز گردد و دولت را تسخير کند ل و  سی و چھل شوروی ب ط تحلي دعا فق ن م ات اي ب

  .فکت تاريخی است. تفسير نيست
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